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  معناي زندگي از ديدگاه داستايفسكي

  15/06/1390:  تاريخ دريافت *تبارهدايت علوي
  20/09/1390:  تاريخ پذيرش **مريم محبتي

  چكيده

رِ ترين مسائل عص ـپرسش از هستي و كشف معنا و هدف زندگي، به يكي از پر دغدغه
وجـوي معنـاي   داستايفسكي، به عنوان يك مؤمن، در جسـت . حاضر تبديل شده است

او، دو اصلِ ايمان به خدا و اخلاق را معنابخشِ زنـدگي و جهـان   . واقعيِ زندگي است
تـرين  اند؛ معتقد است كه بدون ترديد، پسـت طلباز نظر او، همة آدميان تعالي. داندمي

دانند كه هرگونه اشتباه در هستند و با تمام وجود ميوجوي خدا ها نيز در جستانسان
معنـا اسـت؛   بشريت پوچ و بـي  بدون وجود خدا، هستي. انجامدراهه مياين راه، به بي

بيند كـه بايـد يكـي را انتخـاب     زيرا انسان همواره دو مسير را در جلوي روي خود مي
لذا نياز بـه  . دايت و سعادت نيستداند كه به تنهايي نيز قادر به يافتن راه هكند، اما مي

تواند او را بنابراين فقط خداست كه مي. كندهدايت الهي را در وجود خود احساس مي
اما اخلاق نيز به عنوان امري معنابخش به زندگي، مورد توصيه و سـفارش  . نجات دهد

، انسـان از عمـل خـود احسـاس     با عمل كردن به وجـدان اخلاقـي  . داستايفسكي است
كند و اين احساسِ آرامش را به زندگي و جهان و آدمياني كه در اين عـالم  ت ميرضاي

   . بينددهد؛ و لذا زندگي را بامعنا ميكنند، انتقال ميزندگي مي

  واژگان كليدي 
  معناي زندگي، ايمان به خدا، اخلاق، فناناپذيري روح، داستايفسكي
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  مقدمه
تـرين  امـروزه از مهـم  مـدة بشـري اسـت كـه     ، يكي از مسـائل ع آنمعناي ة زندگي و مسئل

تر بديهياي است ، پديدهزندگي. آيدشناختي و ديني به حساب ميفلسفي، روانموضوعات 
به بررسـي   ،بايد براي شناخت آنكه  هاتر از همه پديدهتاريك ،از همه چيز و در عين حال

  .ا نكردپرداخت و خود را در اين پديده، بدون شناخت و بدون داشتن هدف ره
اين است كه آيـا معنـاي    كردهاي كه هميشه ذهن محققان را به خود مشغول مسئله

در مقابل اين  ني است يا امري عرضي و جعل كردني؟امري ذاتي و كشف كرد 1زندگي
و گروهي معتقدند كه معناي  ؛امري ذاتي است ،اند كه معناي زندگيپرسش، برخي گفته

هاي مطرح در بـاب  آدمي در مقابل پرسش ،بارت ديگربه ع. امري عرَضي است ،زندگي
سـواي  كـه   ، ذاتي اسـت يابد كه معناي زندگيگاه به اين نتيجه دست مي ،معناي زندگي

ي اوسـت و انسـان   او وجود دارد و حاكم بـر زنـدگ  هاي او، بيرون از ها و انديشهتلاش
معنـا نـدارد و   د آن معنا را كشف كند؛ و گـاه زنـدگي در ذات خـو   تواند بكوشد كه مي

اگـر بـه    ،به عبارت ديگر. به زندگي خويش معنا دهد يامور ديگر انسان بايد به واسطة
و اگر به آن بـه نحـو    ؛بنگريم، معناي زندگي كشف كردني است 2زندگي به نحو ابژكتيو

  .بنگريم، معناي زندگي جعل كردني خواهد بود 3سوبژكتيو
  :اند ازعبارت ستنده به نحو ذاتي، معنابخش زندگي هاموري ك

ايم كه موجودي حكيم و قـادر و  با باور به وجود خدا، اولاً پذيرفته: ايمان به خداـ 1
 ،ما رأس امور عالم وجود دارد؛ و وظيفةنيكوكار كه از خلقت عالم هدفي داشته است، در 

 تقادثانياً در پرتو اع. آن است ه واسطةكوشش در يافتن آن هدف و معنادار ساختن زندگي ب
شـويم و  عتقـد مـي  ي و كيفي حيات دنيوي است، مبه خدا، به حيات اخروي كه تداوم كم

هايش قابل تحمل شده زندگي دنيوي با تمام مشكلات و دشواري ،جاودانبا اميد به آيندة 
اي نسبت به عالم بينيثالثاً ايمان به خدا، خوش. ند شدو سؤالات بسياري پاسخ داده خواه

زيرا آدمي به ايـن   كند؛داشته است در انسان ايجاد ميداوند از خلقت عالم و اهدافي كه خ
هـر واقعـه و   در نيتجه،  ، موجودي نيكوكار و حكيم است ورسد كه صاحب عالمباور مي
  .دهدمياساس حكمت الهي رخ  بر ،اي در اين عالمحادثه

 رفـت بشـري  گونه تلاشـي كـه در جهـت پـيش     هر: مشاركت در پيشرفت بشرـ 2
آورد و ساخته و وي را از حاشيه به متن زندگي مي صورت گيرد، آدمي را جزئي از كلّ
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 توانـد معنـا  يم ـ ديدگاهيچنين . دهدضروري قرار مي جزئي ضروري از فرايند يك كلّ
  .دهنده به زندگي باشد

مثلاً كمـك كـردن بـه     ،اساس عمل به فرامين وجدان اخلاقي بر ،انسان: اخلاقـ 3
باعث آرامش و رضـايت   ،كند و اين احساساس رضايت او را دريافت مينيازمند، احس

وانـد بـه   تهمچنين عمل به تكليف اخلاقي مي .سازدعنادار ميباطني شده و زندگي را م
 بـر  ،كانت معتقد است كه زندگي انسـان و وجـود انسـاني    كهچنان. زندگي معنا ببخشد

  .يابداساس عمل به تكليف معنا مي
را بـه او  هويتي بي ،اييزيرا تنه گريزد؛شدن ميواره از كنار گذاشته هم آدمي: عشقـ 4
كند كه لااقل براي يك نفر اهميـت  انسان احساس مي ،عاشقيبنابراين در روند  .دكنالقا مي

  .آورداد به خود را در او پديد ميبه او هويت بخشيده و اعتم ،پيدا كرده و همين احساس
تواند انسان را به سـمت زنـدگي بامعنـا سـوق     نري ميخلاقيت يا درك ه: هنرـ 5
يابد و در پرتـو  تر از همه درميهاي دنيا را پررنگزيبايي ،انسانِ داراي ذوق هنري. دهد

 هـاي كند و زشـتي زيبايي را كشف مي ، ايدةهاي ظاهريدر پس زيبايي ،اشنگاه هنرمندانه
  .كندظاهري را با زيبايي عيني تعبير و تفسير مي

به زندگي خويش معنا ببخشد، به ناچار بـه   ،ما ا گر كسي نتوانست به نحو ابژكتيوا
در برابر زنـدگي اتخـاذ    ،راهكارهايي كه توسط اين افراد. پردازدمي جعل معناي زندگي
  :اند ازشده است عبارت

اگر فردي به اين نتيجـه رسـيد كـه    : معنايي زندگيتغافل و تجاهل نسبت به بيـ 1
كه بتوانـد بـه زنـدگي خـويش     براي اين ،معنا است و ارزش زيستن ندارديش بازندگي

  .تواند خود را به تغافل و تجاهل بزندمي ،ادامه دهد
هـدفي  معنايي و بـي تواند در برابر بيآدمي مي: تسليم شدن در برابر پوچي عالمـ 2

توانـد اثـر   يها و آرزوهاي خـويش، م ـ عالم سر تسليم فرود بياورد و با كاستن از آرمان
 او بايد سطح توقعات خويش را پايين بياورد تا مـرگ فـرا  . پوچي را كمتر احساس كند

  .معنا نجات دهداين زندگي بي رسد و او را از
پـوچي   ،در صورت فقدان معناي ذاتي براي زنـدگي : عصيان در برابر پوچي عالمـ 3

توانـد  ولي آدمي مي ارد؛گذاه گريزي براي فرد باز نميشود و روضعيت وجودي آدمي مي
  .نا دهدبا طغيان در برابر پوچي عالم، با آن مبارزه كند و از اين طريق به زندگي خود مع
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م محض است و هـيچ  جا كه همه چيز در عالم توهاز آن: ل به امور موهومتوسـ 4
ل شـدن بـه   تواند از راه متوسحقيقتي وجود ندارد، انساني كه به پوچي رسيده است مي

  .مات در زندگي، به زندگي خويش معنا دهدوهت
  ناي زندگي از ديدگاه داستايفسكيمع. 1

داستايفسكي از جمله نويسندگاني است كه قائل به معناي ابژكتيو براي زندگي اسـت و  
اهيم براي زندگي معنا ست و نيازي نيست كه بخواست كه زندگي ذاتاً داراي معنا معتقد

در جهاني ديده گشوده باشـيم كـه هـيچ ارزشـي و هـيچ       نيست كه ما ينچن. جعل كنيم
معنايي جعـل كنـيم تـا     ،كه چند صباحي زندگي كنيمبراي اين ،معنايي نداشته باشد و ما

بلكه زندگي و جهان ذاتاً داراي معناست و ايـن   معنا را تحمل كنيم؛بتوانيم اين جهان بي
دفتـر  «داستايفسـكي در  . كشف كنيمماييم كه بايد به دنبال زندگي برويم تا معناي آن را 

  :نويسدمي» يك نويسندهيادداشت روزانة 
  .»ر جعل آناصل، تلاش در كشف زندگي است و نه د«

  )632، ص2، ج1370داستايفسكي، (
  :مشروط به رعايت چند اصل است ،كشف معناي ذاتي زندگياو، از نظر 

. ت ذهني خويش اسـت تصحيح ديدگاه و حال ،اولين اصل در معنا دادن به زندگيـ 1
 دةيـك پدي ـ  ،يابيم كه دنيازندگي و دنيا بستگي به نگاه انسان دارد و اگر دقيق شويم درمي

. دهـد جلـوه مـي   ست كه دنيا را خير يـا شـرّ  ؛ بلكه نحوة نگريستن مانيست سراسر شرّ
  :گويدمي »آزردگان«در رمان  ،داستايفسكي. را بايد شست؛ جور ديگر بايد ديد هاچشم

قبل از هر چيز بايد به فكر اصلاح مزاج خودمـان باشـيم و پـس از آن بايـد     ما «
اگر گاهي غمـي  . نيممند در اين جهان زندگي كبكوشيم كه خوشبخت و سعادت

و اگـر هـم غمـي نداريـد، بايـد       ؛نبايد به آن توجـه كنيـد   ،آوردبه شما روي مي
  .»انگيز فكر كنيدشيد به چيزهاي خوب و مفرح و نشاطبكو

  )357ص ،تاستايفسكي، بيدا(
تواند زندگي سعادت است و هر دقيقة آن مي. هاستبهاترين موهبتمسلماً زندگي گران

اما همين زندگي سراسـر سـعادت، بـا بـدبيني انسـان، بـه       . تمام سعادت باشد يك قرنِ
  .)156ص ،1353 كارياكين،( شودتبديل ميزندگي سراسر درد و رنج 
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داستايفسـكي بـر تـلاش انسـان بـراي      . زيستن اسـت تلاش براي  ،دومين اصلـ 2
در معنا  ،انسان. داندساز ميكند و ارادة انسان را سرنوشتمعناي زندگي تأكيد ميكشف 

داستايفسـكي  . ؛ بلكه سازندة دنياي خويش اسـت بخشيدن به زندگي نقشي منفعل ندارد
  :گويداو مي. دهدها وعده ميتلاش به انسان سعادت را در پس

  .»جوئي سعادت استبلكه در پي ت؛دت در خود سعادت نيسسعا«
  )297ص، 2ج ،1370 داستايفسكي،( 

  :گويدميهمچنين در جاي ديگري 
، و نـه  گرددترقي و تعالي تو در دست خود توست و تنها در پرتو كار تأمين مي«

  )66، ص1371داستايفسكي، . (»در حمايت اين و آن
. بـرد گيرد و راه به منزل سعادت ميو بو مي زندگي با تلاش انساني است كه رنگ

فرد بايد در جريان «. كند بنابراين هيچ مشكلي وجود ندارد كه بتواند پشت انسان را خم
كنـان بـه   گـردش  ،هاي شن رودخانهو حوادث غوطه بخورد، و مانند دانهزمان  رودخانة

تـلاش بـراي    اهميـت  .)109ص ،1348هـابن،  (» هاي آينده بغلطدسوي مرزها و ساحل
تـا   ،يك بيمار عـلاج ناپـذير  «: توان خلاصه كردساختن و آباد كردن را در اين جمله مي

اگـر دسـت روي دسـت    ! دارو و درمانش بر روي نسخه باشد، هرگز مداوا نخواهد شد
گندد، به قسمي كـه تمـام نيروهـاي جـوان و     ميرد و ميبگذاريم و تأخير كنيم، بيمار مي

 1343داستايفسكي، (» شويمكند و بالاخره همگي نابود ميمسموم ميآلايد و تازه را مي
نقش اساسي دارد و اوست كه  ،در كشف معناي زندگي ،بنابراين انسان .)398، صـ ب

  .سازدبا يافتن معناي زندگي، دنياي خود را مي
علاوه بر تصحيح ديدگاه و تلاش نمودن براي معنادهي بـه  . داري زندگيـ هدف3
هر كسي بايد با خود بينديشد كـه از زنـدگي   . مند باشدايد زندگي انسان هدفب ،زندگي
يافتند كه ها درميگاه انسان خواهد زندگي كند؟ هرخواهد و براي چه چيزي ميچه مي

گـاه سـردرگمي و   براي چه زنده هستند و براي چه اهـدافي بايـد زنـدگي كننـد، هـيچ     
واقعـي حيـات را    تواند چهـرة ر است كه ميتنها زندگيِ هدفدا. شداضطراب ايجاد نمي

نمودار سازد و آن را از مفهوم يك پديده معموليِ فشرده در ميان عوامل جبـري، بـالاتر   
تـوان اثبـات كـرد كـه     براي انسان با هيچ دليلي نمي. ها قرار دهدببرد و در منطقه ارزش

كه حيـات داراي   مگر موقعي ؛حيات، حقيقتي است كه همه جانداران از آن برخوردارند
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داستايفسكي بـراي نشـان   . واقعي آن را بنماياند تر بوده باشد كه بتواند چهرةهدفي عالي
  :كنداي را ذكر مييسته و به پوچي وجود رسيده، نامهزهدف دادن عاقبت كسي كه بي

ام و چـون  پدر عزيز، اكنون بيست و سه سال دارم و تاكنون كاري انجـام نـداده  «
  .»نيست، تصميم گرفتم خودم را بكشم كاري از من ساخته يقين دارم كه

  )246ص ،1ج ،1370داستايفسكي، ( 
در عـين تأكيـد بـر     ،داستايفسـكي . درسـت اسـت   ، انتخاب وسيلةچهارمين اصلـ 4

دون توجه به درسـتي يـا   باي را ـ  ، استفاده از هر وسيله)ايمان به خدا(انتخاب هدفي والا 
گويد استفاده از وسايل نامشروع، باعث شكست و نابودي مي كند ونهي ميـ  نادرستي آن

 ،راسـكولنيكف . چند براي هدفي بزرگ مورد استفاده قـرار گرفتـه شـوند    هر ود؛شفرد مي
شـنود  گوي يك دانشجو و يك افسر جوان را ميوگفت ،»جنايت و مكافات«قهرمان رمان 

معنيِ مريض ارزشِ بياحمقِ بي، يك پيرزن كثافت در يك طرف قضيه: ببين«: گويدكه مي
 هـاي شـاداب پرانـرژي   جوان ،در طرف ديگر. اي براي هيچ كس ندارداست كه هيچ فايده

بـا پـول ايـن    ... . رونـد  شوند و هرز مـي مالي تلف مي هستند كه به دليل نداشتن پشتوانة
 ـ  توان ترتيب داد و به ثمر نشـاند، صدها و هزارها كار خوب مي ،پيرزن دگي را هزارهـا زن
تـوان از فقـر و فلاكـت    ها خانواده را ميتوان با اين پول در مسير درست قرار داد و دهمي

خودش را وقف خدمت به بشـريت و   ،كشت تا به كمك آناگر كسي او را مي. نجات داد
گفتي؟ نجات هزاران زندگي از فساد و تباهي به بهـاي يـك   آرمان انساني بكند، تو چه مي

راسكولنيكف خـود   ،در نهايت. )117- 116صص ،1385 اندرسون، :نقل از به(» ...زندگي 
يك كـار ناصـواب مـي    . اگر هدفم خوب است، يك جنايت عيبي ندارد«كند كه حكم مي

  .)794ص ،2، ج1379 داستايفسكي،(» شودكنم، ولي دستم براي صد تا كار صواب باز مي
در  ،درست را از زبان آركاديهدف  ايدة توجيه استفاده از وسيلة نادرست به بهانة

، از ميـان  چه عيبي دارد كه آدم بـراي رسـيدن بـه هـدف    «: شنويممي» جوان خام«رمان 
كه هدف عالي و ارجمند باشد؛ كه البته در البته مشروط بر اين كثافات و آلودگي بگذرد؛

داستايفسـكي،  (» شودشود و بعدها همه چيز هموار ميهمه چيز شسته مي ،اين صورت
زش يـك زنـدگي   اما داستايفسكي معتقـد اسـت كـه هـيچ هـدفي، ار      .)718ص ،1368

. پرسـتي باشـد  ند آن هـدف، خـدمت بـه بشـريت و مـيهن     چ هر متلاشي شده را ندارد؛
بـا شكسـت و يـأس     ،نادرست هسـتند  هاي رمان را كه معتقد به ايدةبنابراين شخصيت
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نظرشان نرسند يا دست به  مد كند كه يا به هدفگونه كه كاري مي بدين ؛كندمواجه مي
. كه به كردة خويش اعتـراف نمـوده و اظهـار پشـيماني نماينـد     خودكشي بزنند و يا اين

ي اي خوب است، اگر به هدف، نه تنها اين گفته كه هر وسيلهبنابراين از ديد داستايفسكي
نيـز  بلكه هدفي كه وسايل نادرست را به كار گيرد،  قابل ترديد است؛. عالي خدمت كند

وسايل بد تنها مي توانند به يـك هـدف بـد خـدمت كننـد و      . هدف نادرستي مي باشد
  .وسايل خوب به هدف خوب

  اخلاق، معنابخشِ زندگي. 1-1
او، از نظـر  . اخلاق است ،يكي از عوامل اصلي معنابخش زندگي از ديدگاه داستايفسكي

، اخلاقبودن  طلقدر صورت پذيرش م. زمانه نيستمطلق است و تابع شرايط و  اخلاق
چـرا كـه اگـر     ار خويش قرار داد و بدان امر كرد؛توان اخلاق را سرمنشأ كردار و رفتمي

كند كه اخلاقي عمل كردن، چيزي اسـت  هر كسي به راحتي ادعا مي ،اخلاق نسبي باشد
مرد چيني هم بـه  . من فضيلت خودم را دوست دارم« :است كه او خود بدان عمل كرده

، 1349داستايفسكي، (» بنابراين فضيلت جنبه نسبي دارد. ستگي داردفضيلت خودش دلب
يعني ديدگاهي را كـه   كند؛گرايي اخلاقي را رد مياما داستايفسكي نسبي. )728ص ،2ج
وي در . را داشـته باشـند   هـاي خـاص خـود   تواننـد ارزش گويد افراد و جوامـع مـي  مي

كه هسـتم كـه بتـوانم خـودم را در      من«: آورد كهاز زبان سونيا مي ،»جنايت و مكافات«
مقام اين داوري بنشانم كه چه كسي بايد زندگي كند و چه كسي نبايد؟ امـا اگـر پيـرزن    

قّ ندارد انساني را بـه قتـل   هم شپشي بيش نباشد، اما آن شپش آدم است و هيچ كس ح
  .)122ص ،1385اندرسون، (» برساند

شـورند و بـا قـدرت    جامعـه مـي  ديدگاه كساني كه بر اخلاق  در رد ،داستايفسكي
  :گويدجويند، مي، رستگاري را در محدودة ممنوعة اخلاقي ميطلبي

فراتر رفتن از اخلاق، مساوي اسـت بـا فراتـر رفـتن از انسـان، و فراتـر رفـتن از        «
 ـ  ... اما و هزار امـا  . انسانيت، به معناي خدا شدن است ل خـدا  انسـان تـاب و تحم

معنـاي  شدن به معناي انكار خداست و انكار خدا بـه   زيرا فراانسان شدن را ندارد؛
  )80ص ،1383 رستگاري،( .»انكار انسان بودن خويش است

تواند سمت و سويي بامعنا به زندگي بدهد كـه  اخلاق زماني مي ،از نظر داستايفسكي
از جهت تأثيرگـذاري اخـلاق، او فـرد را بـر      .ق به اخلاق باشد و هم جامعههم فرد متخلّ
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. اي ويـران بسـازد  اي آرماني يـا جامعـه  تواند جامعهميفرد است كه . داندم ميقدجامعه م
دارد، نـه تنهـا زنـدگي را از    داستايفسكي معتقد است فردي كه توانايي عمل به اخـلاق را  

توانـد  كنـد كـه مـي   قدر قدرت پيدا ميبلكه آن بيند؛اي بسيار متفاوت با ديگران ميدريچه
اخـلاق   قـدر در سـاية  يك فرد آن ،ندگي تغيير دهد؛ به عبارت ديگرديدگاه جامعه را به ز

يـك فـرد    ،گـردد؛ و در مقابـل  مند ميشود كه يك جامعه از وجود او بهرهمند ميقدرت
قدر از لحاظ اخلاقي به سمت پستي و خفت كشيده شود كه يك جامعه را بـه  آن تواندمي

فرد بدون جامعه كه بر جامعه، او معتقد است رغم تأكيد بر تأثير فرد اما علي. فساد بكشاند
زيرا چه فرد بخواهـد بـه    با جامعه و همگام با جامعه باشد؛ معني است و بايد همراهنيز بي

 جامعه جدا شده و به شيوة خودساختةتنهايي جامعه را اصلاح كند و چه بخواهد كاملاً از 
 »ابلـه «المثل در رمـان  في. دشودر نهايت با شكست و ناكامي مواجه مي ،خويش عمل كند

بلكه بايد افراد بسـياري   ند به تنهايي بر مشكلات فائق آيد؛تواكند كه يك فرد نميبيان مي
كـه  بـا ايـن  . پيمايـد خوشـبختي راه  دست به دست هم دهند تا جامعه به سمت سعادت و 

ي هـيچ امـر   ،براي پرنس ميشكين بسياري از مسائل اخلاقي حل شده اسـت و از نظـر او  
آل تواند اين ايـده ، نميولي چون تنهاست ه صورت مطلق زشت و شرير باشد؛نيست كه ب

ديگـر، از  را در جامعه پياده نمايد و عاقبت به علت تنهـا بـودن و همراهـي نكـردن افـراد      
 ،كـه از اول تـاريخ   همچنـان . شـود عزلت و تنهايي رانده مـي  جامعه طرد شده و به گوشة

امـا چـون جامعـه     ؛اند عدالت را در جامعه برقرار كننـد كه خواسته اندابرمرداني پديد آمده
  .اندهدف والاي خويش دست نيافته به ،ها نشده استهمگام آن
 ،ديگري كه مورد توجه داستايفسكي است اين است كه هدف اخلاقي زيستن تةنك

ي خودنمـاي  ، آرامش حـاكي از معنـاداري زنـدگي   آيد و به تدريجدست ميه به تدريج ب
و رذالـت باشـد، نبايـد نااميـد      فهماند كه حتي اگر در اوج پستياو به انسان مي. كندمي

زمان خير و شر در انسان، هيچ انساني بركنار از خطا و اساس وجود هم چرا كه بر شود؛
تواند زنـدگي را از  بنابراين انسانِ گنهكار نيز فرصت خوب شدن دارد و مي. گناه نيست

اما معتقد است كه هر انساني مستحق و شايستة رسيدن به كمال است،  او. نو شروع كند
كـه چقـدر در تـلاش و    و ايـن  اينكه كي به كمال برسد، به بنية وجودي و اعتقـادي او، 

  .، بستگي داردتكاپو براي وصول به كمال باشد

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 133     معناي زندگي از ديدگاه داستايفسكي

رعايت چند اصل اخلاقـي را   ،در جهت معنابخشي اخلاق به زندگي ،داستايفسكي
  :اند ازاز جمله اين اصول عبارت .داندمي مثمر ثمر
 ؛ زيـرا ديگران را نداريم ما اجازة قضاوت دربارة: منع قضاوت دربارة ديگران) الف

ثانيـاً  . هـايي نيـز دارد  اولاً هر انساني در كنار خطاهايي كه انجام داده، فضـايل و خـوبي  
كـه از درون  ، در حـالي گيرنداز روي ظاهر مورد قضاوت قرار مي هابيشتر اوقات، انسان

شود كه كاملاً منصفانه، به مدح و ذم ثالثاً كمتر كسي پيدا مي. يمهست اطلاعها بيقلب آن
هيم قاضي اعمـال  ما در چنان جايگاهي نيستيم كه بخوا) 1بر اين اساس، . كسي بپردازد
خـواهيم  يم كـه ب بهتر از آن ديگران نيسـت  ،ما به احتمال قريب به يقين) 2. ديگران باشيم

هـا فقـط بايـد دلشـان از درون     آدم. داوري ما تأثير معكـوس دارد ) 3. محكومشان كنيم
سرزنش ديگران، غرورشان را به مبـارزه   .تا بتوانند رفتارشان را عوض كنندعوض شود 

اي ديگـر  اند، با ضـربه اي را كه دريافت كردهخواهند ضربهفقط مي ،طلبد و در نتيجهمي
  .)137ص ،1385اندرسون، ( شوند نه بهتربدتر مين ترتيب پاسخ گويند، و بدي

هـاي  يكي از شخصـيت  ،ايپوليت: محبت و شفقت به جاي سرزنش و تخريب) ب
  :گويدمي ،»ابله«رمان 

چه بذري براي هميشه در روح  ،با يك كار مهربانانهكه توان دانست چگونه مي«
در آيندة  ،صيت ديگرو اين تماس يك شخصيت با شخ... شود كسي افشانده مي

كند؟ وقتي كه با كارهاي خوبت، هـر شـكلي   هر يك از آنان چه اهميتي پيدا مي
تت را دهي، بخشـي از شخصـي  افشاني و خيراتت را ميكه داشته باشد، بذري مي

گيري؛ بدين ترتيب متقابلاً يكي دهي و بخشي از شخصيت كسي ديگر را ميمي
اي، ريشه خواهند دوانـد و رشـد خواهنـد    ندههمه بذرهايي كه افشا... شويد مي

كرد؛ كسي كه اين بذر را از تو گرفته است، خود بذري در دل ديگـري خواهـد   
توان دانست آدم چه سـهمي در شـكل دادن بـه سرنوشـت     و چگونه مي. افشاند

  )378ص ،1364 به نقل از خراپچنكو،( .»بشري دارد؟
 ،كنـيم مـي اي زندگي خـويش انتخـاب   در زندگي و حتي در معنايي كه بر: تواضع) ج
چرا كه همين خودبرتربيني،  ن ديده و ديگران را پست بينگاريم؛خود را برتر از ديگرا نبايد

 كند كـه ها توصيه ميپرنس ميشكين به انسان. دهدآدمي را در گودترين مكان دنيا قرار مي
اس شـأن شخصـي در   زيـرا احس ـ  شأنمان باشيم، بايد فروتن باشيم؛ كه نگرانبه جاي آن«
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شود كـه از رفتـار   غرور باعث مي. شودمطلوب با ديگران مي ها، غالباً مانع ايجاد رابطةآدم
ب است كه چرخـة  ها را آزرده كنيم و بدين ترتيديگران آزرده شويم و در نتيجه متقابلاً آن

آن  توانـد اي كه فروتني و خاكساري مـي گيرد؛ چرخهشكل مي فاسد آزردن و آزرده شدن
  :گويدداستايفسكي در جاي ديگر مي. )137ص ،1385 اندرسون،(» را بشكند
اما تكبر و غرور، درهاي جهـنم   كند؛خضوع و فروتني درهاي بهشت را باز مي«
اما تكبر و غـرور، روح را پسـت    شود؛آن كس كه سر فرود آورد، سربلند مي. را

 .»كنــداش مــيســردهخشــكاندش و افآورد، مــيكنــد، آن را بــه زانــو درمــيمــي
  )761ص ،2ـ ب، ج 1343 داستايفسكي،(
ت نفـس  كساني كـه عـزّ   دهديفسكي در چند رمان نشان ميداستا: اعتماد به نفس) د

اند آنچه را كه هستند بپذيرند، بـه جـاي   اند، از آنجايي كه نتوانستهخويش را از دست داده
ت نفس و شخصيت و عزّ اندبرطرف كردن نقايص خويش، خوديت خويش را انكار كرده

 »همزاد«گاليادكين در . اندلذا با شكست مواجه شده ؛اندرا در امري بيرون از خويش جسته
به علت نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس، پيوسته نگران اشياء و اشخاصي است كه از 

 گوينـد، شـايد  او چـه مـي   ائماً در حيرت است كه آنان دربارةگذرند و دبرابر چشمش مي
اي، به چه مي انديشد؟ از نظر چنين كسـي، هـدف و معنـاي    چه موجود بيچاره: گويندمي

پيشـاني سـفيد كـرده    تي است كه بـه گمـان او، او را گـاو    زندگي، جدا شدن از خصوصيا
بندد كه خود را مطابق ميل ديگـران درآورد و  ت بر آن ميهم ،او در زندگي خويش. است

بخشي ما نبايد بخواهيم : گويدبه ما مي» همزاد«ايفسكي در داست. روز است، باشد آنچه مد
را نفـي كنـيم، آن هـم بـه     مـان  ايم، نفي كنيم؛ ما نبايد آزادياز خودمان، خودي را كه بوده

. شـود و شخصيتش را از دست داده اسـت، نـابود مـي    تچرا كه كسي كه هويبهاي هيچ؛ 
  :مي نويسد» برادران كارامازوف«داستايفسكي در 

ولي هر آنچه  مانيد؛ ي منفكنوعان خود به كلّغير از همه باشيد، حتي اگر از هم«
  )681ص ،2، ج1349داستايفسكي، ( .»، باشيدهستيد

ادهنـدة  عنـوان يكـي از عوامـل اصـلي معن    ه اخلاق ب ،بنابراين از نظر داستايفسكي
جرم و جنايـت  گونه  مانع وقوع هر ،اخلاقي زيستن. زندگي، بايد در انسان نهادينه شود

آورد و ها را در كنار يكديگر گـرد مـي  انسان ،اخلاق. گيردمي است و آرامش دنيا را فرا
 ،در جهانِ اخلاقـي . كندرفت و بهبودي را به زندگي افراد و جامعه اعطا ميشرايط پيش
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شود و بشر به مقـدار توانـايي و   و حقوقي زائل نمي كند و هيچ حقّعدالت معنا پيدا مي
زندگيِ اخلاقي سراپا شور اسـت  . مند خواهد شداز مزاياي جامعه بهره ،اد خويشاستعد

  .است و نشاط، تلاش است و همدلي و به معناي واقعي بهشت
  ايمان، امر والاي زندگي. 1-2

يكـي از مسـائل    ،جوي خدا و نقش اين دو در معنابخشي بـه زنـدگي  ودين و جست
ها را در او تمام توان و تلاش انسان. شوديمهمي است كه در آثار داستايفسكي ديده م

ها، هر چنـد  داند و معتقد است كه در درون تمام انسانخداوند مي جويوجهت جست
تمام كساني كـه او بـه تصـوير    . آرزوي ديدن جمال و كمال الهي قرار داردترينشان، پست
كـه مسـافر بـه سـوي     ه معناي معمولي، بلالبته نه مسافر ب كشد، همه به نوعي مسافرند؛مي
. هـاي دنيـا هسـتند   ها و خوبيها خواهان رفتن به سوي زيبايي؛ بدين نحو كه همه آنخدا

شـان بـه   كه به ظاهر خـدا را در زنـدگي  نيز  هاي تسخير شدهحتي افرادي مانند شخصيت
نوعي تكاپو و تلاش براي رسيدن به خدايي دارنـد كـه خـود اختـراع     اند، فراموشي سپرده

هـا طالـب   آنخواهنـد؛  جو هستند و از اين جهان چيزي نمـي قهرمانان او تعالي .اندكرده
هدف هر جنبش ملي و مقصود  ،از نظر داستايفسكي. جويندو خدا را مي نهايت هستندبي

آنچـه  . جـوي خداونـد بـودن اسـت    وجستدر ، تنهاها در تمام لحظات زندگيهمه انسان
  .ال خداست كه روح زندگي است، رفتن به دنبمهم استواقعاً براي مردم 

  :نويسدنياز بشريت به وجود خدا مي داستايفسكي دربارة
هـا و مخصوصـاً از روسـها چشـم     ها و آلمانتواند از انگليسيبشريت هنوز مي«

امـا بـدون    ، به حيات خود ادامـه دهـد؛  تواند بدون وجود علم و نانبپوشد و مي
خواهد بود و ديگر بر روي زمين  معنااش پوچ و بيوجود كمال و جمال، هستي

علـم نيـز بـه پسـتي و      ،اگر جمال و كمال نباشـد ! اي ندارد كه انجام دهدوظيفه
  )545ص ،2ج، ـ ب 1343داستايفسكي، . (»گرايدرذالت مي

تـوان در  منتهاي او را مـي ها و كرنش در مقابل عظمت بيعلت نياز به وجود خالق زيبايي
اما انسـان   داند؛يانه، راه و رسم مسكن و كار خويش را ميمور«رد كه اين جمله خلاصه ك

بنـابراين   .)104ص ،1348به نقل از هابن، (» تواند او را هدايت كندداند، فقط خدا مينمي
  .د به آنچه شايسته اوست دست يابدتوانانسان تنها در پرتو ايمان به خداوند است كه مي
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گـرِ سرنوشـت خـويش    را آزاد و انتخـاب ها جا كه داستايفسكي تمامي انساناز آن
 كنـد ها را در ميان ترديدها رها ميآن، به خاطر احترام گذاشتن به اين حق طبيعي داند،مي

داستايفسكي دو راه پـيش روي انسـان قـرار    . تا خودشان راه را بازيابند و به خدا برسند
تأييد (و انكار خداوند  او بايد در انتخاب نهايي، يكي از دو امكان قبول خداوند. دهدمي

بـه اختيـار و آزادي    ،را برگزينـد و بـدين طريـق    )حقيقت ديني يا انكار حقيقت دينـي 
 ،شـود كـه از يـك سـو    گونه ترسيم مي معماي وجود انسان اين. خويش فعليت ببخشد

خداوند، نه جهانِ بي ،و از سوي ديگر نمايد؛واقعيت ناسوتي و لاهوتي نافي يكديگر مي
اين معما فقط بـا قبـول ارزش ايمـان    . دهداش را بلكه فعليتش را از دست ميتنها معني

البتـه  . چنين پذيرشي، دريافتن اصل لاهوتي انسان است نخستين ثمرة. ّ شدني استحل
توانـد آشـكار كنـد، عيسـي مسـيح      ترين حقيقت كه پذيرش قلبي ميعالي ،بدون ترديد

رسـد و نـه از   بـه مسـيح مـي    ،وجود خداونداست، و انسان از طريق اطمينان و يقين به 
باشد كـه مسـيح    اگر انسان در انجام وظايف خود چنان ،از نظر او. طريق مسيح به خدا

ديگر نه سخره شيطان،  ،هاي غمبارشاست، در اين صورت جهان نيز با تمامي مخمصه
  .)Ivanov, 1954, p.120( كه در تسخير خداوند خواهد بود

افرادي همچـون  . دهددست ميه دنيا بدربارة  ايمان ديدگاهي زيبا ،از نظر داستايفسكي
كه دنيـا   بينندبسيار بهتر و زيباتر از كساني ميدنيا را  ،پدر زوسيما، آليوشا و پرنس ميشكين

بـه دنيـا و    ،زوسـيما . داننـد تعظيم و تكـريم مـي   غايت آمال پنداشته و آن را شايستةرا 
دنيا محصول آخرت را فراهم ، نگرد؛ بلكه از نظر اويآخرت به عنوان دو امر متناقض نم

هـا در راه رضـاي   هاي دنيا بهره ببـرد و از آن بنابراين آدمي بايد از تمام زيبايي. آوردمي
معبـود، و هـيچ امـر     طبيعت پر است از شور و شوق و جذبـة چرا كه  خدا استفاده كند؛

اساسـاً  . گـوي خـدا هسـتند   يح، و همه تسـب كنداي نيست كه مستقل از خدا عمل طبيعي
ايمـان اسـت؛    ،هاي دنيا بنگريم و از آن استفاده كنـيم توانيم به زيباييكه ما ميعلت اين

  .سازداست كه ما را عاشق دنيا ميايمان 
آسمان صاف، هواي پاك، سـبزه  ! هاي الهي را در پيرامون خودتان بنگريدنعمت«

ما مردم ابلـه و آلـوده درك   ! ه كنيدلطيف، پرندگان، طبيعت زيبا و معصوم را نگا
زندگي يك بهشت است كـه مـا   ! آري. كنيم كه زندگي، بهشت حقيقي استنمي
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بنابراين بخند و زندگي را . خواهيم اين معني را درك كنيمهمه در آنيم، ولي نمي
  »!زيرا همه چيز گذرا و ناپايدار است! سخت نگير

  )363ص ،1383داستايفسكي، (
 ـ با وجود عشق و   دگي در پرتـو ايمـان وجـود دارد، همـة    نشاطي كه در تفسـير زن

نتوانـد  انسان اگر ، بر نظر داستايفسكي بنا. نگرندگونه نمي اينرا زندگي و دنيا  هاانسان
گونه جعل معنا مصادف  زيرا هر تواند آن را جعل كند؛نمي ،معناي زندگي را كشف كند

يا دست  :كنندبه چند نحو برخورد مي هاانسان ،است با شكست و در برابر اين شكست
از بيننـد؛ يـا   دارند و كاملاً نااميد شده و همه چيز را بيهوده و پوچ مياز هر تلاشي برمي

كـه بـراي مشـغول سـاختن     و يا اين ؛زنندزندگي دست شسته و دست به خودكشي مي
  .كنندافتند و زندگي آنان را نابود ميخويش، به جان مردم مي

كنـد كـه گروهـي    چنين بيـان مـي  داستايفسكي اعتقاد منكران خدا را ا ،در هر حال
اگـر  . توانـد معنـادار باشـد   حتي وقتي آدمي باور ديني نداشته باشد، مي ،زندگيمعتقدند 

 انجـام دادن هسـتند و اقنـاع   كشف و دنبال كند كه ذاتاً شايستة انسان بتواند كارهايي را 
ق اين امر، انسـان فقـط   براي تحقّ. ادار خواهد شدباشند، زندگي معنبخش ميكننده و لذت

را  هـايي وخوهاي خود داشته باشد و انـواع ارزش ها و خلقبايد شناخت درستي از انگيزه
تـا   ،تبنابراين برخورداري از خرَد و حساسي. تواند عرضه كند بپذيردكه زندگي بشر مي

از . دينـي نيسـت  ام از باورهاي اما نيازي به هيچ كد براي آدمي الزامي است؛زيادي  حد
دوسـتي عامـل اصـلي معنـابخش بـه      ديدگاه مدعيان معناداريِ زندگي منهاي خدا، نـوع 

  : آورده است »يك نويسنده دفتر يادداشت روزانة«داستايفسكي در . زندگي است
اي را مجسم كردم كه نبرد پايان گرفته و كشـمكش فـرو نشسـته    پيش خودم لحظه«

خـود را   ،كه خود خواسـته بودنـد  چنان هاده است و انساناست و سكوت حاكم ش
بـزرگ و   سرچشـمة . ها را ترك كرده اسـت اند، و انديشه بزرگ پيشين آنتنها يافته

اب و كم چـون خورشـيدي جـذّ   ، كمكردجوشان نيرو، كه تاكنون افكار را تغذيه مي
 ،و در ايـن لحظـه   انـد، يابند كه تنهـا مانـده  كند و ناگهان مردم درميجالب افول مي

درنگ با علاقة تمام به مردمِ يتيم مانده، بي. كنندكسي عجيبي مياحساس يتيمي و بي
خودشان يابند كه اكنون گيرند و درميهاي يكديگر را ميشوند، دستهم نزديك مي

آيـد كـه   شود و لازم ميبزرگ جاودانگي نيز ناپديد مي انديشة. همه چيزِ يكديگرند
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ن آن گردد، و اينك تمام آن عشق و محبت سرشار نسبت به او، كـه  گزيچيزي جاي
ها و هـر ذره و جزئـي از مـاده    بود؛ متوجه طبيعت، كائنات، انسانخود جاودانگي 

ها متناسب با درك تـدريجيِ گـذرا بـودن و محـدود بـودن هسـتي       انسان. گرددمي
از خـواب  چـون  ... كننـد  خويش، به عشق ورزيدن به زمين و زندگي آغـاز مـي  

 كنند؛ورزي شتاب ميعشقكشند و در شتابان يكديگر را در آغوش مي ،خيزندبرمي
. شـان مانـده اسـت   براياند و اين تنها چيزي است كه دانند كه روزها كوتاهزيرا مي

بخشـد، و تنهـا   كنند و هر كس آنچه را كه دارد به ديگري مـي براي يكديگر كار مي
هر كس به خاطر سعادت و زندگي ديگران بـر  ... ارد دهمين است كه او را شاد مي

كنند، وقتـي هـم بـه هـم     لرزد، نسبت به يكديگر احساس رقّت پيدا ميخود مي
 ،شوند؛ ولي در اين نگـاه با نگاهي عميق و پرمعنا به يكديگر خيره مي ،خورندبرمي

  )409- 408ص ،ص1، ج1370داستايفسكي، . (»عشق با اندوه همراه خواهد بود
هيچ چيزي آدمي  ،خلاف اين ايده معتقد است كه در اين جهان ا داستايفسكي برام

قـانوني كـه عشـق بـه      ،كنـد و در طبيعـت  نوع خود نميرا ناگزير به دوست داشتن هم
انسانيت را به بشر تحميل كند، وجود ندارد و اگر چنين عشـقي در دنيـا وجـود داشـته     

بشر به جـاودانگي روح خـود    نها از عقيدةباشد، معلول يك قانون طبيعي نيست؛ بلكه ت
اعتقاد به فناناپذيري روح آدمـي، بـه هـيچ وجـه     حب انساني، بي. رچشمه گرفته استس

مـان بـه جـاودانگي خـويش     كساني كه آدم را از ايـن اي . ر و قابل فهم نيستقابل تصو
عنـوان  ترين هدف زندگي، حـب انسـان را   خواهند به جاي آن عالياند، ميمحروم كرده

زيرا به جاي حب انساني، بـذر   كنند؛دست به روي خويش بلند مي ،اما اين كسان. كنند
ايـوان  . پاشـند انـد مـي  نفرت از نـوع بشـر را در قلـوبي كـه ايمانشـان را از دسـت داده      

بدون باور به خدا و فناناپذيري، هـيچ قـانون   «كارامازوف نيز بر اين نكته اصرار دارد كه 
  ).Harper, 1965, p.35( »شق ورزيدن وجود ندارداي براي عطبيعي

افـراد را   عقيـدة ايـن  . ن جانشين ايمان به خدا استاي بهتريثروت نيز به نظر عده
  :ديد» جوان خام«توان در رمان مي

به والاتـرين   ،ها ممكن است با آناي است كه بينواترين آدمپول نخستين وسيله«
ينه دريابم كه سيمايم بـدنما و پـيش پـا    ممكن است من از روي آي. مكان برسند

د از كن ـاما اگر مثل راتشيلد ثروتمند باشـم، چـه كسـي جـرأت مـي      فتاده است؛ا
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 ترين شـاقول؛ بزرگ ،پول قدرت مطلقه است و در عين حال. ام ايراد بگيردچهره
و قدرت اصلي آن هـم در همـين   . كندها را تراز ميتمامي نابرابري ،چرا كه پول

  )167ص ،1368ستايفسكي، دا( .»است
بـه   ،آن مهمترين امري كه انسـان بـه واسـطة   : گويداين عامل مي داستايفسكي در رد

برد، آرامش است، و همين آرامـش  پي مي ،درستي انتخابش، يعني انتخاب معنا در زندگي
امـا بـه   . داردهاي بيهوده در جهت يافتن معناي زندگي بازميها را از تلاشاست كه انسان

  .وجود ندارد، آرامش است راّت ديده شده است كه تنها چيزي كه در ثروتك
هاي دنيادار و دنياخواه چرا ام؛ اما با آدمايمان برخورد نكردهمن با آدم بي ،تا امروز«

كننـد، روح  بحـث مـي   و عمرشان جـرّ  ها خودبين هستند، در تمام دورةاين آدم... 
كنند، در صـورتي كـه در سرگشـتگي بـاقي     يها مالامال مخود را از شيريني كتاب

كننـد و خودشـان   ها خود را رها ميبعضي. اي برسندتوانند به نتيجهمانند و نميمي
شوند و قلبشان از رؤياهـاي  تر ميها از سنگ هم سختكنند؛ بعضيرا فراموش مي
از  هـا مملـو  وجـود آن  .شـوند عاطفه و پـوچ مـي  شود و ديگران بيسرگردان پر مي

 بينم كه گرچـه هايي را ميدر مقابل، آدم... خودبيني و عاري از تصميم و اراده است 
فرزندانشـان   ان ندارند و قادر نيستند كهكوچك و نيازمندند و حتي ن ،از لحاظ مالي

  . ...ولي قلبشان روشن است و شاد  خوابند؛را نگه دارند، و بر كاه و يونجة ناصاف مي
كننـد و آن  ها هرگز بـه آن فكـر نمـي   كه آن» حقيقت«اما برگرديم بر سر يك 

و البته زندگي كردن بدون خدا، چيزي نيست مگـر  . حقيقت چيزي نيست جز خدا
كنند كه بـه وسـيلة   از نوري بدگويي مي ،هارسد كه آنبه نظر مي. شكنجه و عذاب
تـوان  كـه نمـي  خبرند از اينها بيخبرند؛ آناند و خود از اين امر بيآن روشن شده

تواند بار خـود را بـر   انسان بود و به چيزي تعظيم و تكريم ننمود؛ چنين آدمي نمي
اگر خداونـد را نفـي   . تواند وجود داشته باشددوش بكشد و اصلاً چنين آدمي نمي

خته شده است يـا از طـلا يـا    كند كه از چوب ساكند، ناگزير به يك بت تعظيم مي
  .»ديناند و نه بيانپرستها همه بتاين. هاانديشه

  )169- 167 صص، 1368داستايفسكي، (
هاي سـكولاري كـه   با آن نوع اخلاق ،اگزيستانسياليسم«ژان پل سارتر گفته است كه 

هنگـامي كـه در   . مخـالف اسـت   ،خواهند خدا را با كمترين هزينة ممكن منسوخ كننـد مي
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چيزي شـبيه   ،كنند استادان فرانسوي سعي كردند يك اخلاق سكولار بنا 1880حدود سال 
كنيم؛ اما ضـمناً  مصرف و پرخرج است، ما آن را حذف مياي بيفرضيه ،اين گفتند كه خدا

كـه وجـود   اساسـاً بـراي ايـن    ،كه اخلاق، جامعه و تمدن داشته باشيم، به عبارتيبراي اين
 منـد بـودن،  ي گردد، بايد پذيرش اموري ماننـد شـرافت  م تلقّمسلّ ي به جدخاص هايارزش

. آور باشـد به صورت پيشيني الـزام ... دروغ نگفتن، همسر را كتك نزدن و فرزند داشتن و 
چند خدايي وجود  هرامكان نشان دهيم كه  انديشيم تا با كمترين تلاش در حدبنابراين مي

 بـر  ،به عبـارت ديگـر  . هايي بر لوح آسماني نوشته شده استارزش ،اما با وجود اين ؛ندارد
هيچ چيـزي   ،، اگر خدا نباشدناميده شد» مكتب اصلاحات«ي كه در فرانسه طبق اين گرايش

رفـت و  منـد بـودن، پـيش   ما خودمان را در ميان قوانيني همچون شرافت. يابدتغيير نمي
سازيم كه آرام آرام و به خـودي خـود خواهـد    اي مياز خدا فرضيهما . يابيمدستي مينوع
نبـودن خـدا خيلـي     گزيستانسياليسم معتقد است كـه ا ،برعكس« :گويدسارتر مياما . »مرد

، تـوان يافـت  هايي كه در لوح آسماني ميارزش آور است؛ زيرا امكان يافتن همةاضطراب
در . اي وجـود نـدارد  ديگر هيچ معرفت كامل و نامتنـاهي  شوند؛حذف مي) خدا(همراه او 

باشـيم، بايـد دروغ    منـد هيچ جا نوشته نشده است كه خوبي وجود دارد، ما بايـد شـرافت  
زيرا اين يك واقعيت است كه ما در مقامي هستيم كـه فقـط در آن انسـان وجـود      نگوييم؛

هر چيزي مجـاز   ،اگر خدا وجود نداشته باشدكه گويد داستايفسكي مي. دارد نه چيز ديگر
هـر كـاري    ،اگر خدا نباشـد  ،در واقع. آغازين اگزيستانسياليسم است اين نكتة. خواهد بود

خود و نـه در بيـرون از   كس است؛ زيرا نه در چاره و بيانسان بي ،ز است و در نتيجهمجا
ري بـراي خـويش و كارهـايش    هيچ عذ ،او از همان ابتدا. يابدائي نمياتك خود، هيچ نقطة

 ).Sartre, 1957, p.21-22( »يابدنمي

  .شودديدگاه داستايفسكي مطرح مي ايماني ازچند نتيجه از نتايج بي ،در ذيل
شـود انسـان از آگـاهي    آنچـه موجـب مـي    ،از نظر داستايفسكي: ناتواني در عملـ 1

و » ايمـان «به سمت يك عمـل مثبـت حركـت كنـد، نـوعي       ،نسبت به يك وضعيت منفي
امري مقدس وجود دارد كه بايد  ،هاها و رذالتكه وراي اين همه پستياعتقاد است به اين

اما كسـي كـه داراي   . ها را هموار ساختها و پستييبراي رسيدن به آن جنگيد و ناهموار
يابـد،  افكـار او باشـد نمـي    كنندة يدكه تأي يان است و امري متعالي رابنايماني سست و بي

 ؛كنـد آيد و او را در كنج قفس تنهايي رها ميغيرتي هولناكي در او به وجود ميترس و بي
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 ن به معنايي درسـت و تلاشـي صـحيح بـاز    فرد را از رسيد ،اي كه اين قطع ارتباطبه گونه
 كه بـه نـوعي آگـاهي و    درحالي ،»هاي زيرزمينيادداشت«مرد زيرزمينيِ در رمان . داردمي

اوضاع و احوال ناشايست جامعه دست يافتـه اسـت و ايـن دانـايي از      دانايي اصيل دربارة
ت نـاتوان و  دبـه ش ـ  ،امـا در مقـام عمـل    ؛كنـد او را ناراحت و اذيت مي ،شرايط نابسامان

هايي كه به دورويـي و تظـاهر   او قادر نيست در رفتار با همان انسان. كندضعيف جلوه مي
تر، آگاهي او يك آگاهي مـأيوس  به بيان ساده. اي مثبت عمل كندها آگاه است، به گونهآن

انجامد و هـيچ نتيجـة عملـي    كننده است؛ چرا كه تنها به انزوا و طردشدگي او از جمع مي
  .آوردبتي براي او به بار نميمث

خواهـان   ؛جوگر و طالب حقّوانسان فردي است جست: ت صدفه و اتفاقحاكميـ 2
بـه اعتقـاد   . يـابي كنـد  طبـق علـل و عوامـل ريشـه     كه رخـدادهاي زمانـه را بـر   است  آن

توان غيرعقلاني و غيرمنطقي بودن دنياي پديدارها و سرشت بشري را بـا  داستايفسكي، مي
كم اخلاقي، هست كـه جهـان را در قبضـه و مهـار     قاد كه نيرويي عقلاني، يا دستاعتاين 

تـوان هـم از   به خدا مـي با در نظر گرفتن ضرورت ايمان . خود دارد، جبران و متعادل كرد
اي ديگر نگريست و هم  تقدير خـويش را تغييـر   ر صحبت كرد، هم به تقدير به گونهتقدي
طبيعت، آسمان و زمين را مقدران احـوال   ،اندگي حذف كردهاما آنان كه خدا را از زند. داد

ر از واژگان اتفاق و تصادف، احساس درماندگي انسـان  ولي استفاده مكرّ. دانندخويش مي
هـايي كـه   آدمدر نظر او،  .كندغيرقابل نفوذ را به آنان القا ميدر برابر جهاني تيره و مبهم و 

تا پايان عصـر   ،و اين قهر. اندمند و هولناكملكَي قدرتاند، مقهور قهر از مسيح دور افتاده
انـد،  نيز مردمي كه از خدا روي گردانـده و . كه بر ما هنوز مجهول است ادامه خواهد يافت

كننـد و روابـط و   شباح محشورند و در خيـال زنـدگي مـي   اند؛ با ارا از دست دادهواقعيت 
  .)1004 و 995صص ،1383داستايفسكي، (داد است رسومشان بر پاية قرار

مرگ به عنوان امري گريزناپذير، در زندگي منكرين خدا و جهـان  : ترس از مرگـ 3
، اشچرا كه مرگ با آمدن ناگهاني شود؛ي ميانصافي طبيعت تلقّعدالتي و بينشان بي ،ديگر

. ددهچيزي جز عدم و نيستي به انسان نمي ،آن رنج بشر را به باد داده و در ازايتمام دست
، خداخصوص انسان بيه ب، ترس محكومِ روي سكوي اعدام، كه از ديد داستايفسكيچنان

ترسد؛ بلكه وحشتش متافيزيكي است؛ ترس او از پايان زندگي نمي. ترس جسماني نيست
 ه شيطان روح آدم را با ديدار ورطـة ترسي است ك. اي است كه بر او مجهول استاز آينده
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اما بـا اعتقـاد بـه وجـود خـدا و      . نمايدرا وادار به كفرگويي ميكند و او عدم، وسوسه مي
  .شوداي ضروري براي انتقال به حيات جاودان دانسته ميجهانِ پسين، مرگ مرحله

هـا و  ايمـاني، سـقوط ارزش  بـي  ،از نظـر داستايفسـكي  : معنايي زندگيپوچي و بيـ 4
گرايـي  وجب گسترش پوچها، مها و عدم تشخيص ميان آنها و پستيمخلوط شدن عظمت

دارد و يا اصلاً قائل بـه وجـود   ها دور نگه ميكسي كه خود را از ارزش. در دنيا شده است
انجامد كـه  ميبيند و چنين ديدگاهي به اين نتيجه ارزشي نيست، زندگي را لهو و بيهوده مي

م امـور دنيـوي فناپـذير اسـت و روزي تمـا      همـة . ، ديگر ارزش زيستن ندارداين زندگي
بعـد از  (شود، هيچ اميدي بـه آينـده   از بين خواهد رفت، همه چيز نابود ميهاي دنيا زيبايي
يابد كه او را فردي كه به پوچي رسيده و هيچ ارزش و معنايي در زندگي نمي. نيست) مرگ

سيراب كند، اقدام به خودكشي را بهترين راه حل براي رهايي از موقعيتي كه در آن گرفتـار  
غايت « شمارد كهگونه براي خود جايز مي گرا خودكشي را اينفرد پوچ. داندميآمده است 

و منظور زندگي و اين همه كوشش براي سازمان دادن زندگي در جامعه بر مبناي معقول و 
آري اگر گل و گيـاه  . درست و به مفهوم اخلاقي چيست؟ شايد براي لذت بردن از زندگي

دانم كه همـه ايـن چيزهـا فـردا نيسـت و نـابود       ا وقتي ميام. بردماز زندگي لذت مي ،بودم
ها، و تمام نوع بشر به هـيچ بـدل خـواهيم    ها، تمام محبتخواهند شد؛ من و تمام شادماني

ولي به  ،حتي اگر من بميرم. توانم هيچ گونه شادكامي را بپذيرمشد، تحت هيچ شرايطي نمي
ندگي ادامه دهد، باز تسلايي بود؛ اما سيارة زنوع بشر زنده بماند و براي هميشه به  ،جاي من

از آنجا كه طبيعت در قبـال  . ت و نابود خواهند شداين چيزها نيس ما جاوداني نيست و همة
آن هم نـه بـه ايـن    دهد؛ هيچ پاسخي به من نمي ،كنمخوشبختي مي هايي كه دربارةپرسش

تعـارف  ، اين طبيعت را كه بيبنابراين. تواندبلكه به اين علت كه نمي ،خواهدعلت كه نمي
با خـود محكـوم    ،شرمي مرا براي رنج كشيدن و معدوم كردن آفريده استو با بي و نزاكت

و چون قادر به محكوم كردن طبيعت نيستم و از اين استبدادي كـه مقصـري در   ...  كنممي
 ،2، ج1370داستايفسـكي،  : نـك (» سـازم ام، خـود را معـدوم مـي   آن نيست به جان آمـده 

  .)700- 698صص
  :كندگونه بررسي مي داستايفسكي خودكشي را اين

وي بـه حقيقـت   . خودكشي اسـت  ضرورت ، مدافع انديشةكشديكسي كه خود را م
توانـد زنـدگي كنـد و    روشن اسـت كـه نمـي    براي او كاملاً. كشدبرد و عذاب ميرنج مي
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: د مـي پرسـد  از خـو . مجـابش كـرد  ست و ممكن نيست بتوان داند كه حق با اوخوب مي
ادر به حـل  تواند او را بر اين جهان بند كند؟ ولي قفايدة اين زندگي چيست؟ چه چيز مي

اشتباهش در چيسـت؟ گرفتـاري او صـرفاً در نبـود ايمـان بـه       . اين مسائل زندگي نيست
تـوان  انديشد كه خوشبختي را در محبت انساني ميهرچند او با خود مي. جاودانگي است

واند مرا بر اين جهان تاين انديشه مي. وشبخت خواهد بوده نوع بشر خبلك ،نه من«جست 
اما اين اعتقاد مقاومت ناپذير كه زندگي نوع بشر نيز چون زنـدگي خـود او در    .»اردنگه د
پس از آن همـه رنجـي كـه متحمـل     نيز نوع بشر و زودگذر نيست ، جز يك لحظة اساس

بري طبيعت به هيچ بـدل خواهـد شـد،    در اثر عمل قوانين ج ،چون خود اوهمشده است 
بسـياري اوقـات در   . كشـد يانسـاني را در او م ـ  سازد و حتـي حـب  روح را دگرگون مي

وقتـي سـرانجام    ،شوند ديده شده است كه پدر و مادرهايي كه از گرسنگي تباه ميخانواده
وقوف . دكننها نفرت پيدا ميكم كم از آن ،گرددرنج و عذاب كودكانشان تحمل ناپذير مي

بر ناتواني شخص در كمك به نوع و خدمت به نوع بشر و تخفيـف آلام او ممكـن اسـت    
ايمان بـه فناناپـذيري   گويم كه حب انساني بيمن مي. انساني را به نفرت بدل گرداند حب

كساني كه آدم را از ايـن ايمـان بـه    . روح آدمي به هيچ وجه قابل تصور و قابل فهم نيست
ايـن  . انسان را عنوان كنند خواهند به جاي آن حبمي ،اندروم كردهجاودانگي خويش مح

بذر نفرت از نوع بشر را در قلوبي كـه ايمانشـان را از دسـت     ،كسان به جاي حب انساني
براي هـر كـس    ،روشن است كه وقتي ايمان به جاودانگي از دست رفت. پاشنداند ميداده

 ،برعكس اعتقـاد بـه فناناپـذيري   . گردددل ميرتي كاملاً اجتناب ناپذير بخودكشي به ضرو
ايمان به جـاودانگي   تنها به واسطة. داردد ميآدمي را هرچه استوارتر بر اين كره خاكي مقي

بـه  . يابـد است كه آدمي معنا و مفهوم كاملِ مقصد معقولِ خـود را بـر ايـن جهـان درمـي     
گسـلند، سسـت   با خاك مـي  هاي پيوند آدميبدون ايمان به اين جاودانگي، رشته ،هرحال

 ي انجامـد نـاگزير بـه خودكشـي م ـ    ،پوسند، و فقدان مفهـوم والاي حيـات  شوند و ميمي
  .)794- 791صص، 2ج، 1370 داستايفسكي،(

تواند بي يك انديشه والا و نه آدمي و نه يك ملت، نمي ،بنابراين از ديد داستايفسكي
ك انديشـه متعـالي اسـت و آن،    ا ي ـو در روي زمين تنه ـ. متعالي به هستي خود ادامه دهد

هاي والاي ديگر كه به آدمي زنـدگي  انديشة فناناپذيري روح آدمي است؛ زيرا تمام انديشه
به ايـن ترتيـب روشـن اسـت كـه      . گيرندبخشند، لزوماً از همين يك انديشه نشأت ميمي
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ر بـدل  وقتي ايمان به جاودانگي از دست رفت، خودكشي به ضرورتي كاملاً اجتناب ناپـذي 
دهد، آدمي را هرچه اسـتوارتر  اپذيري كه حيات جاويد را وعده ميبرعكس، فنان. گرددمي

ايمان به جاودانگي است كـه آدمـي معنـا و     تنها به واسطة. داردبر اين كره خاكي مقيد مي
يابد، و فقدان مفهـوم والاي حيـات،   مفهوم كامل مقصد معقول خود را در اين جهان درمي

در ذيـل   ،البته بايد توجه داشت كـه ايمـان بـه جـاودانگي    . ودكشي مي انجامدناگزير به خ
كند كه در كنـار  يابد و زماني كسي به فناناپذيري روح  اعتقاد پيدا ميايمان به خدا معنا مي

  .)799- 789صص ،2، ج1370داستايفسكي، ( ، به خداوند نيز ايمان داشته باشدآن
سليم در برابر كسي، يكـي  حس پرستش و ت: قجانشيني انسان و نسبي شدن اخلاـ 5

هايش نشـان داده اسـت كـه    داستايفسكي در رمان. رودهاي انسان به شمار مياز مشخصه
را در ايـن دنيـا   وجـود خداونـد   ها، چه نيكوسرشت باشند و چه بدسرشـت،  تمامي انسان
 خواهدآنچه ميدانند و در درون هر آدمي، خدايي نهفته وجود دارد كه او را به ضروري مي

  :گويدمي »شدگان تسخير«داستايفسكي در . دهدسوق مي
 ،شود كه بدانـد در هـر لحظـه   علت وجودي زندگي بشر در اين نكته خلاصه مي«

اگر انسان را از اين . آيده در برابر امري لايتناهي و عظيم به سجده درامكان دارد ك
ند به حيات خود ادامه دهد و از تواامر لايتناهي و عظيم محروم كنند، او ديگر نمي

 براي انسان، عظمت و لايتناهي، امـري نـاگزير و  . يأس و نوميدي جان خواهد داد
كوچـك كـه مسـكن و مـأواي      ضروري است؛ درست به همان اندازة ايـن سـيارة  

بـزرگ   حتياج دارد كه در برابر يك انديشـة هر انسان، هر كس كه باشد، ا... اوست 
ترين مردم هم به امـري عظـيم   پست و حقير شمارد؛ احمق افتد و خود را به خاك
  )722ص ،ـ ب1343داستايفسكي، ( .»اندمحتاج

خـودش قـرار نـدارد و بايـد از      ها، ديگر خداوند در جايگاهحال از نظر بعضي انسان
بنابراين اگر خدايي كه تـاكنون  . قدرت فرود آيد و كسي ديگر را جانشين خود سازد اريكة

شد، نفي گردد، چه بر سر آدمي خواهد آمد؟ اگر خداوند نباشد، چـه كسـي   يخدا دانسته م
گونه  اين مشكل را اين ،هاي داستايفسكيهاي رمانبرخي از شخصيت. گيردجاي او را مي

بـرادران  «كوليـا در  . كنند كه بايد به جاي خداي پيشين، خدايي جديد اختـراع كـرد  حل مي
  :گويدمي »كارامازوف
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بـراي تـأمين نظـام    كه كنم اما تصديق مي ري بيش نيست؛خدا تصو ،من به عقيدة«
گاه خدا وجود نداشت، بايستي  و حتي عقيده دارم هر. ضرورت داردخدا جهاني، 

  )676ص ،ـ ب1343داستايفسكي، ( .»او را اختراع كرد
سـؤالاتي  خدانشناسـان  : گويـد حاصل اين اختراع كيست يا چيست؟ داستايفسكي مي

دهد، انسان، حاصل ايـن اختـراع اسـت و جانشـين بعـد از خـدا       كه نشان ميند اكردهمطرح 
خدا وجود دارد، همه چيز به ارادة اوست و مـن  اگر : گويدانسان هميشه با خود مي. اوست
خود من  يي وجود ندارد، همه چيز تحت ارادةاما حال كه خدا. توانم بگريزماو نمي از ارادة

  .)186- 184صص ،1371 ژيد،: نك( صي را به اجرا بگذارمبوده و مجبورم اين خواست شخ
  :كندگونه بيان مي چگونگي انتصاب انسان به خدايي را اين ،ايوان كارامازوف

گاه انسانيت به كلي خدا را انكار كند، آنگاه بشر خود به خود عـوض خواهـد    هر«
د د يافت و همه چيز تجديـد حيـات خواه ـ  نشد و اصول اخلاقي كهن تغيير خواه

، تا جايي كـه  تا از زندگي اتحاد و اتفاق به هم خواهند داد دست ،كرد و افراد بشر
بختي و لذت را در اين جهان مورد توجه زيرا تنها نيك مند گردند؛ميسر است بهره
 مطلق و الهي، روح بشـر را بـه درجـة    ريك تكب ،در اين صورت. قرار خواهند داد

م بر طبيعت فائق آمده و هر كـس  با اراده و مصملذا انسانِ . الاهيت خواهد رسانيد
درخواهد يافت كه ابدي نيست و هيچ چيز بار ديگر احياء نخواهد شد، و مرگ را 

همـه چيـز    ،اي فرا رسـد گاه چنين دوره هر... با متانت و آرامش قبول خواهد كرد 
دي بنابراين هـر فـر  ...  .مرتب خواهد شد و بشر به طور قطع سازمان خواهد يافت

تواند زندگي را به ميـل خـودش و بـر طبـق     كه از امروز حقيقت را درك كند، مي
چـون خـدا و   . همه چيز براي او مجاز است ،از اين لحاظ. اصول نوين مرتب كند

دارد كـه بـه صـورت خـدا      انسان جديد كاملاً حـقّ  ،جاودانگي روح وجود ندارد
 ،به اين مقام عـالي رسـيد   چون. درآيد حتي اگر تنها نوع خود در روي زمين باشد

. قي انسانِ بـرده تجـاوز كنـد   اجازه دارد در صورتي كه لازم بداند از مرزهاي اخلا
آن محل مقدس اسـت،   ،جا كه باشد ه براي خدا قانون وجود ندارد و در هركچنان

، براي انسان نيز همـه چيـز مجـاز خواهـد     ...و هر جا كه او باشد نخستين جاست
 )795ص ،2، ج1349 داستايفسكي،(. »بود
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بـودن روح نـابود شـود، نـه تنهـا      گاه ايمان بشر به وجود خدا و جاودانه  بنابراين هر
زنـدگي نيـز از بـين     ؛ بلكه نيروي لازم براي ادامةشودعشق به انسانيت خشك مي چشمة

و  د داشت و همه چيز مجاز خواهد بود؛قبح نخواه يهيچ چيز ،رود و در اين صورتمي
گـاه   هـر  ،در نتيجه. گزين قانون مذهبي قديمي گرددلاقي طبيعت بايد جايحتي قانون اخ

رخت از اين جهان  ود نداشته باشد، نيكي و نيكوكاريايمان به خدا و جاودانگي روح وج
  .برخواهد بست، و فضيلت وجود نخواهد داشت و اساساً به وجود آن نيازي نخواهد بود

  :گويدژان پل سارتر در اين خصوص مي
توانسـتند او را خاسـتگاه   ا زماني كه آدميان به خداي آسماني بـاور داشـتند، مـي   ت«

جهان كـه مخلـوق و تحـت حاكميـت خـدايي      . هاي اخلاقي خويش بدانندآرمان
توانسـتيم  مـا مـي  . پدروار بود، براي آدميان مسكني مـألوف، گـرم و صـميمي بـود    

هايـت، خيـر بـر آن غلبـه     ن قدر هم زياد باشد، در در عالم هر مطمئن باشيم كه شرّ
اما اكنون با ناپديد شدن خداونـد از  . مار خواهد شد و تار خواهد كرد و لشكر شرّ

حـت حاكميـت يـك موجـود     جهـان ت . وضع به كلي دگرگون شده اسـت  ،آسمان
نيروهاي كور است و لذا هيچ آرمـاني،   روحاني نيست؛ بلكه برعكس، تحت سلطة

از ايـن  . جهان بيرون از ما وجود داشـته باشـد   تواند دراخلاقي يا غيراخلاقي، نمي
هاي آرمان] واقع در. [از ذهن و ضمير خود ما بجوشند هاي ما بايد صرفاًرو، آرمان

چيزي جز يك  ،كندجهاني كه ما را احاطه مي بنابراين. ستندما مخلوقات خود ما ه
نـدگي  مـا در جهـاني ز  . اين جهان، جهاني مرده است. تهيأي عظيم روحاني نيست

كنيم كه در مورد بلكه در جهاني زندگي مي هاي ما باشد؛كنيم كه حامي ارزشنمي
  )110- 109صص، 1382استيس،  :به نقل از( .»تفاوت استها كاملاً بيارزش

  ايمانِ اصيلِ معنابخش. 1-3
توانـد معنـابخش بـه    نظر داستايفسكي چه نوع ايماني است؟ آيا هر ايمـاني مـي   مد ايمانِ

هـر   ،پـذيرش نيسـت و در نتيجـه    ، هر ايماني شايسـتة باشد؟ از نظر داستايفسكيزندگي 
داستايفسكي ايماني را كه توسط كليساي كاتوليك . تواند به زندگي معنا ببخشدايماني نمي
هبي اسـت كـه در آن خـدا    مـذ  ،وي مدعي است كه كاتوليـك . قبول ندارد ،شودتبليغ مي

امور دنيوي رأس تمام امور  ،در اين دين. رفته استبلكه پاپ جاي خدا را گ وجود ندارد؛
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، عقيـدة  »ابلـه «او در رمـان  . شـود هديه و پول خريداري مي ه واسطةقرار دارد و آخرت ب
  :كندخود را چنين بيان مي

، حتي از الحـاد  و ثانياً كيش كاتوليك رومي ؛اولاً كاتوليك يك آيين غيرمسيحي است
از انكـار تجـاوز    ،كه كـيش كاتوليـك  ار است، حال آنچون الحاد فقط انك هم بدتر است؛

 كندمسيحيتي را تبليغ مي كند؛كند و مسيحيت تحريف و تلبيس و هجو شده را تبليغ ميمي
بنا به آيين كاتوليك رومي، كليسا بدون قـدرت كامـل   ... كه عكسِ مسيحيت حقيقي است 

، ترينكليسا قدسي ،اين اوصاف با. تواند حكم خود را در اين جهان جاري سازددنيوي نمي
داده است و همه هاي مردم را بازيچه قرار ترين احساسترين و آتشينترين، معنويحقيقي

حاصل مستقيم آيـين   ،الحاد. جهاني فروخته استچيز را به طلا و قدرت منفور و حقير اين
ستايفسـكي،  دا( هاسـت ها و نـاتواني روحـاني آن  ، حاصل دروغالحاد. كاتوليك رومي است

  .)862- 861صص، 1383
مردم هـيچ  . داندكليسا را ناآگاهي مردم از دينشان مي داستايفسكي علت سوء استفادة

اطلاعي از كتاب مقدس ندارند، و كساني كه با ناآگاهي آنان آشنا هستند، بر مـردم هجـوم   
كـه  كننـد  مـي رجال كليسا به مردم القاء . كنندها عرضه ميبرند و مسيح جديد را بر آنمي

ايمان به پاپ نيست، و خداوند او را بـر ايـن زمـين خليفـه خـويش      غير از  ،ايمان به خدا
پاپ مصون از خطا است و قدرت الهي به او تفـويض شـده و او سـلطان    . گردانيده است

گناهـان سـابق و لاحـق مبـراّ      بدانيد كه شـما از تمـام  . ون و اعصار و حدود زمان استقر
ـ بـه پـاپ    شما فقط بايد . فقر شما بوده است ،و موجب تمام اين گناهانزيرا مايه  هستيد؛

بنـابراين شـاد باشـيد و    . سـت و بدانيد كه سلطان زمين تنها اوايمان داشته باشيد نه خدا ـ  
 داستايفسـكي، : نك(اكنون روي زمين برقرار شده است  ،زيرا بهشت العاده خوشحال؛فوق

 .)394ص ،1ج ،1370
مذهب كاتوليك، مسيح را نابود كرده است؛ زيرا دستگاه پاپ  ،ياز نظر داستايفسك

ا را در نظر دارد، و هط و مالكيت دنيايي بر كشورها و مردم آنابتدا لزوم يك تسلّ ،رومي
بلكـه   ، از نظـر او يـك روش مـذهبي نيسـت؛    اين روش. پردازدسپس به مسئلة دين مي

تروايا، ( ين سازمان قرار داشته باشدرأس ا پاپ بايد در ،مداري است كه برطبق آندولت
  .)470-469صص ،1369
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عملكـرد   اقعـي داستايفسـكي دربـارة   ديـدگاه و  دهندة نشان »مفتش بزرگ«داستان 
بـه  ) يطانش ـ(سه پيشنهاد از سوي روح خبيـث   ،در اين داستان. كليساي كاتوليك است

خواهـد  داستان مـي  اينداستايفسكي با . كندمي ها را ردآن شود كه مسيح همةمسيح مي
توسط كليسا پذيرفته شد و  ،ها ابا داشتاموري كه مسيح از پذيرفتن آنكه  توضيح دهد

در اختيـار   ،اولـين پيشـنهاد  . اصلي انحراف آن از آيين راستين مسيحيت اسـت علت  ،اين
اما مسيح حاضر نشـد  . گرفتن نان و ارتزاق مردم و پس گرفتن آزادي و هويت مردم است

دومـين  . تنها به نـان زنـده نيسـت    ،ش محروم كند و پاسخ داد كه آدميااز آزاديانسان را 
پسـر   زيـرا دربـارة  پرتاب كردن مسيح از بلندي به جهت امتحان كردن خدا بـود؛   ،پيشنهاد

امـا مسـيح   . اند كه فرشتگان او را در هوا خواهند گرفت و به زمين نخواهد افتادخدا گفته
امتحان  واست به خود خدا اقتدا كند؛ زيرا اين عمل به منزلةخو ميحاضر به آزمايش نشد 

با اقتداء به عملكـرد   يتمسيح اميدوار بود كه بشر. كردن خدا و از دست دادن ايمانش بود
و امـا  . د، به خدا ايمان بياورد و مسئوليت خويش را بر دوش بكش ـبدون نياز به معجزه ،او

آوردن مردمـي بـود كـه    صري و بـه سـجده در  در اختيار گرفتن قدرت قي ،سومين پيشنهاد
جـدان  اين بود كه چه كسي را بپرستند و و ، فكر كردن دربارةترين اوقاتشانناراحت كننده

، به حصـول  اما مسيح ه دست بياورند؛نان ب ،آن خود را به چه كسي تسليم كنند و در ازاي
مسـيح   ، هر آنچه راايفسكياز نظر داست. داديشتر از جبة قيصر اهميت ميمعنويت، ب آزادانة

 بلكـه بـر   ؛كـرد يك پذيرفت و نه تنها آزادي را از انسان سـلب  مذهب كاتول ،نپذيرفته بود
كـه بـه   از آن را روا و جايز شمرد و بيشبازخريد گناه، معصيت و نافرماني خدا  طبق ايدة

  .ده دست آوردن قدرت دنيوي گرديخواهان ب ،فكر معنويت و مذهب آدمي باشد
شـود ايـن   داستايفسكي نسبت به آيين كاتوليك و كليسا فهم مي هاياز بدگوييآنچه 

منـدي زنـدگي و نشـاط و    معنـا و هـدف   است كه درست است كه او ايمان را سرچشـمة 
تـرين عناصـر   او ايماني را قبول دارد كه اساسي. پسندداما هر ايماني را نمي داند؛شادي مي

، قدرت پذيرشِ رنج و مسـئوليت پـذيري، چيزهـايي    آزادي. هستي انسان را در نظر بگيرد
انسان بتواند زندگي كند و حتي اگر قـادر بـر زنـدگي باشـد، آن      ،هانيستند كه با حذف آن

تواند معنايي بـراي  چگونه مي ،انساني كه آزادي ندارد. زندگي هيچ معنايي نخواهد داشت
شود، از حيوانات متمايز مي انساني كه به خاطر داشتن آزادي،. زندگي خويش انتخاب كند
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با توجه به عناصر اصلي  ،؟ انساناست متفاوتبا سلب آزادي از او، آيا باز هم با حيوانات 
ش معنـا بسـازد؛ لـذا    اتواند حاكم بر زندگي خويش باشد و براي زنـدگي مي ،شاوجودي

  . خشدتواند به زندگي او معنا بباش جدا سازد، چگونه ميايماني كه او را از هستي
  گيرينتيجه

مند است و لذا انسان، موجود برتر خلقـت، بايـد   داستايفسكي معتقد است كه جهان هدف
، ابژكتيو و عيني است، جا كه معناي زندگيالبته از آن. اهدافي را براي خويش طراحي كند

درسـت اسـت كـه امـوري      ،از نظـر وي . تلاش در جهت كشـف آن اسـت   ،انسان وظيفة
دوسـتي، ابـراز و اظهـار    پرستي، كسب مقام و شهرت، نـوع زي، زيبايياندوهمچون ثروت

به صـورت   ،اما هيچ يك از اين اهداف ؛تواند رنگ و رويي به زندگي دهدمي... آزادي و 
نهايـت  ش، بايسـتي هـدفي بـي   امطلق پذيرفتني نيست؛ زيرا انسان با نظر به كمال وجودي

ك واقعي انسان به سـوي  تواند محرّبيعت نميهاي جهان طآلهيچ يك از ايده. داشته باشد
جو كرد وتر از وجود انسان جستپس هدف را بايد خارج از ذات و عالي. استكمال باشد

در عصر پر اضطراب ما، ايمان  ،از ديد داستايفسكي. و آن هدف والا چيزي نيست جز خدا
 ب زنـدگي محافظـت  دردها و مصـاي  ناهگاهي است كه نوع بشر را از همةبه خداوند تنها پ

اي است كه بـه صـلحاء وعـده داده    كند و همچنين منشأ اميد به كسب سعادت جاودانهمي
حاكميـت اخـلاق بـر جهـان و      ،از نظـر داستايفسـكي   ،علاوه بر ايمان به خدا. شده است

اگـر اخـلاق    ،از نظـر وي . دهداخلاقي زيستن نيز انسان را در جايگاه استوار عالم قرار مي
 ،دوسـتي شـود كـه مهربـاني و نـوع    زمين كنوني تبديل به بهشتي مي ،پياده شوددر زندگي 

امـا جهـاني كـه    . د و همه از بركت آن برخوردار خواهنـد شـد  نزنميدر آن حرف اول را 
وقتي چارچوب اخـلاق  . انجامدبه سرعت به نابودي بشريت مي ،اخلاق را گم كرده باشد
وقتي يك بار از مـرز قـوانين    .د و نه مفهوم بدهوم خوب معنا دارشكسته شود، ديگر نه مف

كه فقط ايمان به خدا و نتيجه آن. جا نخواهد ماند ديگر جز كابوس بر ،اخلاقي تجاوز شد
  .معناي واقعي زندگي است نه چيز ديگر ندةدار بر عمل به وجدان اخلاقي است كه در

  هايادداشت
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1. the meaning of life  
2. objective  
3. subjective 
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